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 در حاشیه نمایش نامه «جاسوس در دوزخ» مسعود خیام
جهنم به مثابه آزمایشگاه

شرق: «ناله های شکنجه شدگان لحظه ای قطع نمی شود. کسی به 
مــن کاری ندارد. اما دیر می شــود و باید داخل شــوم. دســت به 
دســتگیره می گذارم. در الکترونیک به ســرعت باز می شــود. از آســتانه 
می گذرم. در پشت سرم محو می گردد. اندکی عقب می روم و با دست در 
را لمس می کنم. هیچ دری آنجا نیست، به جای آن دیوار سنگی داغ قرار 

دارد. درها پس از رد شدنم از آستانه، محو می شوند ».
این بخشی از نمایش نامه «جاســوس در دوزخ» نوشته مسعود خیام 
است که به تازگی توسط نشــر نریمان منتشر شده است. این نمایش نامه، 
فضایی تمثیلی دارد و بخشــی از مهم ترین مضامین آن بر پایه مســائلی 
فلســفی شکل گرفته است. «جاسوس در دوزخ» اثری تجربی و مفهومی 
اســت که به جای روایــت خطی، بر گفت وگو و پرســش های فلســفی 

استوار است.
جاســوس این نمایش، اصل و نســبی شــرقی دارد و به همین خاطر 
می گوید زبان مشــرق غزل های ســلیمان را به روانــی صحبت می کند و 
می خواند و می نویســد، اما با این حال اطلاعاتش از محل مأموریت اندک 
است. برایش ویزا گرفته اند و اسباب سفرش آماده است: «همه چیز از آن 
صبح غمناک شروع شــد. از لانگلی بابت یک مأموریت فوری و محرمانه 
تماس گرفتند. باید در اســرع وقت خود را به وست مینســتر می رساندم. 
پرواز بــه لندن عمق و غم خــود را دارد. هوای بارانی، مه همیشــگی و 
چراغ هــای زرد، فضا را انگلیســی می کنــد». او در همان آغــاز نمایش 
نگاهش را به جایی که می خواهد به آنجا برود معلوم می کند: در ســفر 
به شــرق همیشه زمان از دســت می رود و مانند عقب رفتن در دل تاریخ، 

دشوارتر از آن است که ساکنان مغرب زمین می پندارند.
در این نمایش نامه، جهنم نه مکانی برای شــکنجه مردگان، بلکه یک 
«آزمایشــگاه نمایشی» است. ســؤال محوری اثر این است: «جاسوس در 

جایی که قرار است همه چیز در آن آشکار باشد، چه می کند؟».
در این فضا، شــخصیت های اسطوره ای مانند لوسیفر و اسمدئوس نه 
صرفا موجوداتی متعلق به بســتری باستانی و اسطوره ای، بلکه حاملان 
نیروهای انسانی اند: قدرت، ترس، میل به دانستن و مهم تر از همه، میل به 
تعریف کردن دیگری. در واقع، جاسوس فقط یک مأمور اطلاعاتی نیست؛ 
او هر کســی است که می خواهد از دیگری ســر دربیاورد یا او را در قالبی 

قابل کنترل قرار دهد.
«جاســوس در دوزخ» بیــش از آنکه بــر پیرنگ کلاســیک و حوادث 
پرشتاب متکی باشد، بر گفت وگو بنا شده است. شخصیت ها مواضع خود 
را آشــکار می کنند، یکدیگر را به چالش می کشند و گاه از سطح شخصیت 

به سطح ایده منتقل می شوند.
جهنم در این نمایش، جایی در زیر زمین نیست؛ «جهنم لحظه ای است 
که دیگر نمی دانیم چه کســی ما را می پاید؟ چــرا ما را می پاید؟ و بدتر از 
همه، تا چه اندازه خودمان در حال تماشای دیگرانیم؟». در چنین جهانی، 

جاسوس بودن دیگر یک شغل نیست؛ یک وضعیت انسانی است.
«جاسوس در دوزخ» در فضایی میان اسطوره، نمایش، رساله، شوخی 
و هراس شکل می گیرد. متن پشت جلد کتاب نیز لحنی کنایه آمیز و جذاب 
دارد: مأموریتی برای یافتن ریشــه تروریســم اتمی به «مشــرق غزل های 

سلیمان»، همراه با دعای خیر برای موفقیت.
«جاســوس در دوزخ» ما را بــه درون یک موقعیــت نامطمئن پرتاب 
می کند. سؤال اینجاست که جاسوس در جایی که قرار است همه  چیز در 
آن آشــکار باشد، چه می کند؟ خیام برای ساختن این جهان، به جهنم پناه 
می برد؛ اما جهنم او بیش از آن که ســرزمین شعله ها و شکنجه های آشنا 

باشد، یک آزمایشگاه نمایشی است.
شــخصیت های «جاســوس در دوزخ» حرف می زنند، مواضع شان را 
آشــکار می کنند، یکدیگر را به چالش می کشــند و گاه از سطح شخصیت 
به سطح «ایده» منتقل می شــوند. بنابراین خواننده با متنی مواجه است 
کــه بخش مهمی از نیروی خود را نه از حادثه، بلکه از برخورد صداها و 

جهان بینی ها می گیرد.
هرچه شخصیت ها بیشتر به ســخنگوی ایده ها تبدیل می شوند، خطر 
آن وجود دارد که گوشــت و پوست نمایشــی خود را از دست بدهند. در 
بعضی لحظات، خواننده به جای آنکه با یک شــخصیت روبه رو باشــد، 
احســاس می کند با یک موضع فلسفی مواجه است که لباس شخصیت 
پوشیده است. این همان نقطه ای است که «جاسوس در دوزخ» گاه میان 

نمایش و مناظره معلق می ماند.
اما شــاید این تعلیق را نیز بتوان بخشــی از منطق اثر دانســت. خیام 
ظاهرا علاقه ای ندارد جهان خود را به شخصیت های کاملا روان شناختی 
و قابل پیش بینی تقلیل دهد. شخصیت ها در اینجا بیشتر شبیه نیروهایی اند 
که به جان یکدیگر افتاده اند؛ و همین امر به متن کیفیتی تمثیلی می دهد.
«جاســوس در دوزخ» گاهــی آن قدر شــیفته  پرســش های خودش 
می شــود که فراموش می کند نمایش، پیــش از هر چیز، باید روی صحنه 
نفس بکشــد. جهنم در این نمایــش، جایی در زیر زمین نیســت؛ جهنم 
لحظــه ای اســت که دیگــر نمی دانیم چه کســانی یــا نیروهایی مراقب 
ما هســتند و اصلا چرا آنها بایــد در پی مراقبت و کنترل ما باشــند. بدتر 
از همــه، تا چه انــدازه خودمان در حال تماشــای دیگرانیــم؟ در چنین 
جهانی، همان طور که اشاره شد، جاســوس بودن دیگر یک شغل نیست؛

یک وضعیت انسانی است.
در بخشــی دیگــر از ایــن نمایش نامــه می خوانیــم: «گویــی از این 
ســاختمان چیزی می داند که بر زبان نمی آورد. پیاده می شــوم. محوطه، 
در و دربــان و نگهبــان ندارد و همه می توانند به ســهولت وارد شــوند. 
عملا بازیگوشــان نیز به آن ســری می زننــد. هر سی و ســه گام دوزخی 
را به ســرعت برمی دارم. شــیب محوطه سرازیری اســت و در هر گام به 
شــیب اضافه می شــود. فضا یادآور سی و ســه فصل دوزخ دانته و عدد 
مقدس فراماســون اســت. برای رســیدن به ســاختمان، هر دم سرعتم 
بیشتر می شــود. جلوی ساختمان می ایستم. کمی ترســیده ام. با آنکه به 
شــهادت ســاعت صبح شــده، هوا تاریک اســت. جلو ورودی نفسم بند 
می آیــد. ابهت غیر متعارف گریبانم را می گیرد. ســاختار از هر ســاختمان 
آشنایی بزرگ تر است اما، ورودی آن احساس غار با دخمه می دهد. سر در 
دخمه، ترســناک و کوتاه است. بر آن نوشته اند: میهمان خانه مهمان کش 

روزش تاریک».

درباره «داستان های جنون و ترس و خیال» ادگار آلن پو

همزادهای آلن پو
نگاه

فرهنگفرهنگ

ادگار آلن پو جایگاهــی متناقض در تاریخ ادبیات جهان 
دارد. تا مدت ها در زادگاهش، آمریکا، نویسنده ای حاشیه ای 
به شــمار می رفت، اما کمی بعد و به خصوص در فرانسه 
شــهرتی زیاد به دست آورد. شهرتی که بیش از هر چیز به 
شــارل بودلر مربوط است که به ستایش از پو پرداخت و او 

را به اروپا معرفی کرد.
آلن پــو امروز به عنوان پایه گذار یا چهره تأثیرگذار بر چند 
ژانر مدرن شــناخته می شــود. او با نوشــتن داستان هایی 
همچون «قتل های خیابان مــورگ» ژانر کارآگاهی را بنیان 
گذاشت و الگویی خلق کرد که بعدها نویسندگانی دیگر آن 
را گسترش دادند. در کنار این، داستان های علمی-تخیلی و 

آثار وحشت آفرین اش نیز مسیرهای تازه ای گشودند.
پو در دورانی که ادبیات آمریکایی غالبا خوشبینانه بود، 
به لایه های تاریک و ناخودآگاه ذهن پرداخت. داستان هایی 
همچون «قلب فاش گو» و «گربه ســیاه» پیش درآمدی بر 
کاوش های روان کاوانه قرن بیســتم تلقی می شوند. اخیرا 
مجموعه ای از داستان های کوتاه پو با عنوان «داستان های 
جنون و ترس و خیال» با ترجمه نصراله مرادیانی در نشــر 
بیدگل منتشــر شــده اســت. در این مجموعه، تعدادی از 
ارزنده ترین داســتان های پو گردآوری و ترجمه شــده است 
و مترجــم در مقدمه اش توضیح داده چرا به ســراغ آلن پو 

رفته است.
یکی از داســتان هایی کــه در این کتاب ترجمه شــده، 
«ویلیــام ویلســون» نام دارد. ایــن یکی از مشــهورترین و 
مهم ترین آثار پو اســت و مترجم هم می گوید که پو در این 
داستان مدت ها پیش از فروید و داستایوفسکی، «گم گشتگی 
و دلهره بی امان را در روان چندپاره انســان مدرن» نشــان 
داده و مفهــوم «همزاد» را در نقطه کانونی خود قرار داده 
است؛ «آن هم با شخصیتی که پیوسته سایه سنگین دیگری 

درونش (وجدانش؟) را در برابر خود می بیند ».
داستان کوتاه «ویلیام ویلســون» اثر ادگار آلن پو و رمان 
کوتاه «همزاد» اثر فیودور داستایوفســکی، دو متن محوری 
در ســنت توجه به مفهــوم «همزاد» در قــرن نوزدهم به 
شــمار می روند. این دو اثر در سطح ساختاری، در پرداختن 
به مفهــوم «همزاد» مشــترک اند، امــا همــزاد در اثر پو، 
تجســم وجدان اخلاقی اســت؛ در حالی که همزاد در اثر 
داستایوفســکی، فرافکنی روان آسیب شناختی برخاسته از 

تحقیر اجتماعی است.
شــباهت این دو اثر عمدتا در ســطح مفهوم است، اما 
تفاوت بنیادین آنها در ســازوکار شــکل گیری و جهت گیری 
کارکردی همزاد نهفته اســت. ویلســونِ پو، با یک «تجسم 
وجــدان اخلاقی» روبه رو اســت، در حالی کــه گالیادکینِ 
داستایوفســکی با یــک چهره موفــق اجتماعــی مواجه 
می شود. این تفاوت ریشه در دغدغه های آفرینشی متفاوت 
دو نویســنده دارد: پو به مجازات درونــی آگاهی گناه آلود 
می پــردازد و داستایوفســکی به فروپاشــی هویت فرد در 

جامعه با سلسله مراتبی سفت و سخت.
در داستان پو، همزاد و شخصیت اصلی هم نام  هستند، 
در یــک روز بــه دنیــا آمده انــد  و در رفتار و حــرکات، یک 
تقلید دقیق برقرار اســت. همزاد ویلسون در گفتار و کردار 
به طور کامل از او تقلیــد می کند و لباس، راه رفتن، حرکات 
و حتی نجوای خاص او بازتاب وفادار ویلســون اند. همزاد 
گالیادکین نیز گرچه در ظاهر کاملا شــبیه اولی اســت، اما 
کارهایــی را انجام می دهــد که اولی می خواســت انجام 
دهد ولی نمی توانست. خودِ رفتار تقلیدی، ویژگی محوری 

همزاد است.
پو در داســتانش از روایت اول شخص استفاده می کند؛ 
ویلســون در آســتانه مرگ، زندگی خود را در کشــمکش 
با همــزاد روایــت می کند. داستایوفســکی امــا از روایت 
سوم شــخص بهره می گیرد؛ راوی گاه به ذهنیت گالیادکین 
نزدیک می شود، گاه فاصله می گیرد و حتی لحنی طنزآمیز 
می یابد. ایــن انتخاب روایی، درک خواننــده از «واقعیت» 
همــزاد را تعیین می کند: در داســتان پو، همــزاد همواره 
موجودیتی اســت که راوی بــه وجودش یقیــن دارد؛ در 
داســتان داستایوفســکی، جایگاه هستی شــناختی همزاد 
همواره مشــکوک اســت و بیشــتر به توهمی می ماند که 
از آگاهــی شــکافته گالیادکیــن در پی تحقیــر اجتماعی 

برخاسته است.
همزاد پو اخلاقی است. در واقع، همزاد ویلسون نقش 
«وجدان ســرزنش گر» را ایفا می کند که به بیرون فرافکنده 
شــده است. او در هر بار سقوط اخلاقی ویلسون، تقلب در 
قمار، دزدی و...، ظاهر می شــود و بــا نجوا او را بازمی دارد 
یا افشــا می کند. «نجوای عجیب» همزاد، نماد شــنیداری 
وجدان اســت. در داســتان های دیگری از پــو نظیر «گربه 
ســیاه» و «قلب فاش گــو» نیز می توان توجــه به «وجدان 
بیرونی شــده» را دید. ویلســون در پایان شمشیر خود را به 
همزاد می زند، اما در آینه چهره رنگ پریده و خون آلود خود 
را می بیند؛ آن که می میرد، خودِ اوســت. ایــن پایان، دایره 
تمثیــل اخلاقی را کامل می کنــد: آیا انکار وجــدان، انکار 

خویشتن نیست؟
راوی داســتان پو بارها از خود می پرسد این آدم کیست 
و از کجا ســروکله اش پیدا شــده و چه قصد و نیتی دارد؟ 
او وقتی حضور همزاد را حس می کند، آشــفته و پریشــان 
می شــود: «گریختنم بیهوده بود. تقدیر شــوم انگار با شور 

و شــعف از پی من می آمد و در واقع داشت نشانم می داد 
که ســلطه مرموزش تازه شروع شده. هنوز پایم به پاریس 
نرسیده بود که بنا بر شواهدی فهمیدم از علاقه نفرت انگیز 
ویلســون به امورات زندگی ام هیچ کاســته نشده. سال ها 
گذشــت و یک روز خوش ندیدم. پســت فطرت! در رم مثل 
خروس بی محل، مثل شبحی فضول میان من و امیالم قرار 
گرفــت! و همین طور در وین و برلین و مســکو! واقعا حق 
نداشتم در دل نفرینش کنم؟ عاقبت سایه تاریک و رازآمیز 
جور او مثل طاعون تا دورترین نقاط این کره خاکی فراری ام 

داد اما گریختنم بیهوده بود ».
امــا «همزاد» داستایوفســکی وجهــی اجتماعی دارد. 
همــزاد گالیادکین در لحظه های ســقوط اخلاقی او ظاهر 
نمی شــود، بلکه پــس از تحقیرهای اجتماعــی پیدایش 
می شــود. «همزاد» روایت فروپاشــی آدمــی معمولی در 
سلســله مراتب روســیه قرن نوزدهم اســت. شــخصیت 
اصلی داســتان، گالیادکین، کارمند دون پایه اداره ای اســت 
که در طول این داســتان از نظم مســلط بر ساختار جامعه 
تخطــی می کند و ایــن تخطی بــه قیمت ازدســت دادن 
سلامت روانش تمام می شــود. فروپاشی روانی گالیادکین 
در بستر محیط اجتماعی پیرامونش رخ می دهد و از این رو 
داستایوفســکی در داســتانش تصویری قابل توجه از شهر 
پترزبــورگ ارائه می کنــد. پترزبورگ اولین  بار به  واســطه 
شعری از الکساندر پوشــکین با نام «سوارکار مفرغی» و با 
عنوان فرعی «حکایتی پترزبورگی» به بســتر روایت بخشی 
از مهم ترین شــاهکارهای ادبیات روســیه بدل می شــود. 
بولوار نیوســکی این شــهر، محل اجتماع شهر و مهم تر از 
آن، محل بروز تمایزهــا و فاصله های اجتماعی و طبقاتی 
هم بود. «گوگول» در آثارش از جمله در «بولوار نیوسکی»، 
«یادداشــت های یک دیوانه» و «دماغ» این خصیصه را به 
تصویر کشیده و بر تمایزهای اجتماعی جامعه جدید دست 
گذاشته است. بولوار نیوسکی نقطه مواجهه طبقات پایین 
اجتماعی با افراد صاحب امتیاز بوده و گوگول این بولوار را 
«خط ارتباطات» پترزبورگ می نامــد. به این اعتبار، حضور 
در نیوســکی برای فرودســتان و کارمندان پایین رتبه خالی 
از ترس و تحقیر نبوده اســت. نیوسکی قلمرو طبقه حاکم 
اســت و کارمندان و کارگران را به بیــرون از مرزهای خود 
می رانــد. داستایوفســکی در اولین رمانش بــا نام «مردم 
فقیــر»، در پی صدا بخشــیدن بــه کارمند فقیــر برمی آید. 
قهرمان این داســتان، کارمندی نســخه بردار و بی اهمیت 
در اداره ای دولتی اســت که البته شــغل اصلــی خود را 
قربانی شــدن می داند. «مردم فقیر»، صدایی هرچند لرزان 
برای کارمنــدان پایین رتبه به وجود مــی آورد و بعد از آن، 
«همزاد» منتشر می شود. در «همزاد» گالیادکین عزمش را 
جــزم می کند تا با فرار از موقعیتــی که در آن قرار دارد، در 
بلوار نیوســکی حاضر شود. اما این اتفاق به چنان کابوسی 
تبدیل می شود که او را به مهلکه شک و تردید و در نهایت 
جنون می کشــاند. گالیادکین، زاده پترزبورگ و نظام حاکم 
بر آن اســت. گالیادکین شــخصیتی دوپاره است که در پی 
سرکوب آرزوها و امیالش، در فرایندی جنون آمیز آنها را به 
بیرون از خود پرتــاب می کند و گالیادکینی دیگر می آفریند. 
همزادی که شــکل تحقق یافته آرزوهای خود اوســت. در 
ماجرای داســتان، گالیادکین یک روز صبــح از خواب بیدار 
می شود و با کالسکه و فراکی اجاره ای می خواهد از حاشیه 
به متن، «بلوار نیوســکی»، برود تا در مراســمی که به آن 
دعوت نشــده شــرکت کند. حضور گالیادکین با این شکل 
و شــمایل در نیوسکی، چنان فشــاری بر او تحمیل می کند 

او  برای  تحملش  که 

ممکن نیســت. اگرچه همه آدم های ثروتمند با کالسکه در 
این خیابان تردد می کننــد، اما حضور یک کارمند میان مایه 
در حکــم تخطی از قانون حاکم بر عرصه عمومی اســت. 
گالیادکیــن در ابتــدا از حضورش در خیابــان لذت می برد، 
امــا خیلــی زود به بدترین شــکلی می فهمد کــه او فاقد 
اعتبار لازم برای حضور و اشــغال عرصه عمومی اســت. 
او وقتــی دو کارمند هم رتبــه اش را در خیابان می بیند، به 
تاریک ترین گوشــه کالســکه می خزد تا دیده نشود. بعد از 
این اتفاق، رئیس اداره ســوار بر کالسکه اش از کنار کالسکه 
اجــاره ای گالیادکین عبور می کند و دیگر هیچ فرصتی برای 
پنهان شــدن وجود ندارد. در پــی مواجهه کارمند و رئیس، 
گالیادکین از اســاس وجودش را انــکار می کند و خودش 
را بــه هر دری می زنــد تا اثبات کند که این من نیســتم. او 
درســت در نقطه کانونی ماجرا، میلش به برابری با رئیس 
را انــکار می کند و بعد از این تمام آرزوهــا و امیالش از او 

جدا می شوند.
زبان گالیادکیــن پس از آنکه دچار دوپارگی می شــود، 
از وجــوه قابل اهمیت داســتان داستایوفســکی اســت. 
ظاهرا داستایوفســکی پیش از آنکه داســتان را بنویســد، 
زبــان شــخصیت اصلــی اش را آفریــده بــود. گالیادکین 
ذهنی ناســالم دارد و به درســتی نمی داند چه می خواهد 
بگویــد. منظورش در پــرده ابهام اســت و گفتارش آکنده 

از تردید و لکنت است.
غریزه زندگی گالیادکین را به آفرینش «بدلی» وامی دارد 
تــا جاه طلبی اش را بدون تحمل ســرزنش وجدان برآورده 
کند؛ با انباشت شکســت های اجتماعی، غریزه مرگ غالب 
می شــود و «خــود» را به ســوی خودویرانگــری می راند. 
همزاد در اینجا تجســم وجــدان نیســت، بلکه محصول 
دفاع خودشیفته است: گالیادکین نمی تواند میل به ارتقای 
اجتماعــی را در واقعیت محقق کند، پس «خودِ تواناتری» 
را از خــود می شــکافد تــا این میــل را به شــکلی نیابتی

محقق کند.
پــو بــر داستایوفســکی تأثیــر واقعی داشــته اســت. 
داستایوفســکی در مجله ای که خود ســردبیرش بود، سه 
داستان کوتاه پو را منتشــر کرد و مقاله مقدماتی نوشت و 
دغدغه های آفرینشــی پو را با خودش پیوند زد. همان طور 
که اشاره شد، آلن پو جایگاهی دوگانه داشته است. بسیاری 
او را چهره ای حاشــیه ای در ادبیات به شــمار آورده اند که 
صرفا آثاری جنایی و پلیسی نوشته است، اما از قضا همین 
چهره حاشیه ای که در زمان حیاتش نمی خواست در متن 
واقعیت موجود ادغام شــود، پــس از مرگش مورد توجه 
و علاقه بســیاری قرار گرفت و تأثیر او بــر ادبیات جهان و 

خاصــه چهره هایی مثل بودلــر، مالارمه، کافــکا، مارکز و 
بورخس انکارنشدنی اســت. آلن پو در فضای میان ادبیات 
رمانتیــک و جریان ما بعد آن قرار دارد و احساســات تند و 
سودایی رمانتیک ها در آثار او با منطق و عقلانیت و ریاضی 
در هم آمیختــه و نوعی از ابهام و معما را آفریده اســت. 
نصراله مرادیانی در بخشــی از مقدمه «داستان های جنون 
و ترس و خیال» نوشــته: «پو نویســنده ای بسیار پیشرو بود 
و چه بســا خیلی قبل تر از نویســندگان و متفکران دیگر به 
خطرات پیشــرفت علم و تکنولوژی واکنش نشان داد و بر 
اهمیت فردیت هنرمند اصرار ورزید. پس بی دلیل نیســت 
که او یکی از پیشــگامان ادبیات علمی تخیلی هم هســت. 
داستان هایی همچون فرورفتن در ملستروم و دست نوشته 
توی بطری از نخستین نمونه های ادبیات علمی تخیلی اند، 
چرا که نگاه ملانقطی راویان اول شخص این داستان ها با آن 
فضل فروشــی و محاسبات دقیق شان اهمیت ویژه ای برای 
کشف پدیده ها و مکان های ناشناخته قائل می شود. به علاوه 
چه بسا پو اولین نویسنده ای باشد که در داستان هایی دیگر 
از اهمیت مد، ژست های آدم ها و نیز دکوراسیون خانه ها و 
ربط و اهمیتش در زندگی انسان مدرن و منویات و امیال او 
سخن می گوید. در عین حال ایده های شارل بودلر و بعدها 

و  فیلســوف  بنیامین،  والتــر 
زندگی  منتقد فرهنگ، درباره 
هــم  بــزرگ  شــهرهای  در 
عمیقا تحت  تأثیر داســتان ها 
پــو  کــه  مفاهیمی انــد  و 
امروز  بود ».  گفته  درباره شان 
پــو یکــی از پرمخاطب ترین 
نویســندگان  پرترجمه ترین  و 
قرن نوزدهم آمریکا در سطح 
به  «کلاغ»  اســت.  جهانــی 
یکی از مشهورترین شعرهای 
تاریخ ادبیات انگلیســی بدل 
شده و اقتباس های سینمایی 
بی شــماری از داســتان های 
ســاخته  وحشــت آفرین اش 
منتقدان  برخی  اســت.  شده 
بر این باورند که تأثیر پو چنان 
جهانی اســت کــه تقریبا از 
نظرها پنهان می ماند و تقریبا 
هیچ نویســنده ای پــس از او 
نیســت که به نوعــی مدیون 

او نباشد.

به عنوان  امروز  آلن پو 
پایه گــذار یــا چهــره 
تأثیرگــذار بــر چنــد 
ژانــر مدرن شــناخته 
می شــود. او با نوشتن 
همچون  داستان هایی 
خیابــان  «قتل هــای 
کارآگاهی  ژانر  مورگ» 
را بنیــان گذاشــت و 
که  کرد  خلــق  الگویی 
نویســندگانی  بعدها 
گســترش  را  آن  دیگر 
کنــار  در  دادنــد. 
داســتان های  ایــن، 
آثار  و  علمی-تخیلــی 
نیز  وحشــت آمیزش 
تــازه ای  مســیرهای 

گشودند

جاسوس در دوزخ
مسعود خیام
نشر نریمان

پیام حیدرقزوینی
داستان های جنون 

و ترس و خیال
ادگار آلن پو

ترجمه نصراله مرادیانى
نشر بیدگل
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